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بازتاب طبیعی ذهن است، نه یک انتخاب جداگانه.
 یک فرمانده جنگی را چطــور باید با بدن بازی 
کرد؟ املاکی وقــتی وارد قاب میشــود، قرار بود 
اقتدارش را از طریق فیزیک بدن منتقل کند یا از 

طریق رفتار و میزانسن؟
بــرای مــن اقتــدار املاکی هرگــز از جنــس عضله یا 
صدای بلند نبود؛ از جنس ســکون بود. یــک فرمانده 
واقعی، وقتی به میدان نــگاه میکند، نیــازی به اثبات 
قدرت نــدارد. تلاش کردم اقتدارش را در ســکوت، در 
نگاه و در فاصله‌ای که با دیگران حفظ میکرد نشــان 

دهم، نه در فیزیک نمایشی.
 در بازی شما تلاش زیادی برای کنترل هیجان 
دیده میشود. چطور بین »اقتدار یک فرمانده« 
و »احساســات یــک انســان در شــرایط جنــگ« 
تعــادل ایجــاد کردید؟ چقدر از اســناد اســتفاده 
کردیــد و چقــدر از متدهــای بازیگــری کمــک 

گرفتید؟
آن تعادل، ســخت ترین بخــش کار بود. مــن هم از 
اسناد و مصاحبه های نزدیکانش استفاده کردم، هم 
به شهودم در لحظه ی بازی اعتماد کردم. اما مهم تر از 
تکنیک، این باور بود که یک فرمانده هم انسان است؛ 
فقط یــاد گرفتــه احساســش را در درون نگــه دارد، نه 

نشانش ندهد.
 و کــدام ویــژگی شــخصیتی املاکی را عمــداًً 
کم رنگ کردید تا بازی به ســمت قهرمان ســازی 

و اغراق نرود؟
عمــداًً از غلیــظ  کــردن خشــونت یــا خشــم در بازی 
پرهیز کردم. ترسیدم اگر آن را پرورش دهم، شخصیت 
به ســمت یک الگوی حمــاسی و دور از واقعیت برود. 
ترجیــح دادم به جــای خشــم نمایــشی، ســنگینیِِ 

مسؤولیت را نشان دهم.
 بــرای شــما مهــم بــود کــه املاکی در لحظــات 
تــرس، خشــم یــا تردیــد هــم دیــده شــود؟ یــا 
اساســاًً این بخش ها بــا تصویــری که فیلــم از او 

میخواست بسازد در تضاد بود؟
برای من  بســیار مهــم بــود کــه املاکی در لحظاتی 
مردد و حتی ترسیده دیده شــود؛ چون گمان میکنم 
شجاعت واقعی، نه غیاب ترس، که غلبه بر آن است. 
اگــر فیلــم ایــن لحظــات را نمیخواســت، مــن در حــد 
امکان تلاش کردم آن ها را در نگاه و مکث هایم پنهان 

کنم، نه حذف.
 شــخصیت های واقعی یک امتیاز و یک خطر 
برای بازیگــر دارنــد؛ مخاطــب میتواند آنهــا را با 
گاهی باعث نشــد  واقعیت مقایســه کند. ایــن آ
بیش از حــد مراقب بازی تان باشــید و در نتیجه 
بخــشی از آزادی عملتــان در بــازی را از دســت 

بدهید؟
گاهی، به جــای این کــه آزادی‌ام را بگیــرد،  ایــن آ
مســؤولیتم را بیشــتر کرد. مدام از خودم میپرسیدم 
آیا این حرکت، حرمتِِ او را حفظ میکند یا نه. اما این 
پرســش هیچ گاه اجازه نداد بازی به ســمت یک ادای 
رســمی و خشــک برود؛ همیشــه ســعی کردم انســان 

بمانم، نه سمبل.
 بخش مهمی از ســینمای دفــاع مقدس هنوز 
بــرای ســاختن قهرمــان، بــه جــای »انســان«، به 
»اسطوره« تکیه میکند. شما به عنوان بازیگری 
که حالا یک قهرمان واقعی دفاع مقدس را بازی 
کرده‌اید، فکــر میکنید نســل امروز با شــهیدی 
که هیچ ضعــف، تردید یا زندگی شــخصی ندارد 

ارتباط برقرار میکند؟
فکــر میکنــم نســل امــروز دیگــر بــا اســطوره های 
بی نقص ارتباط نمیگیرد؛ چون اســطوره را میستاید 
امــا در خودش نمیبیند. نســل امروز به شــهیدی نیاز 
دارد که ترسیده، تردید کرده، اما در لحظه ی انتخاب، 

درســت انتخاب کرده؛ چــون آن وقــت میتواند بگوید 
»من هم میتوانم«.

 میخواهــم بدانــم ســینمای دفــاع مقــدس 
میتوانــد اجازه دهــد قهرمانش عصبانی شــود، 
اشــتباه کند، بترســد یا حتی در تصمیمی تردید 
داشــته باشــد؟ یــا ایــن میــزان از زمینیکــردن 
شخصیت برای چنین سینمایی هنوز خط قرمز 

است؟
به نظــرم ایــن خــط قرمــز بایــد برداشــته شــود. 
عصبانیــت، اشــتباه، تــرس، تردیــد، این هــا نــه ضــدِِ 
قهرمانی، که شرط انسانی بودنِِ قهرمان اند. سینمایی 
که اجازه ی این ضعف ها را نمیدهد، به جای ســاختن 

الگو، فاصله میسازد.
 اگــر حســین املاکی را از مقــام »شــهید« و 
»قهرمــان« پاییــن بیاوریــم و فقــط یــک انســان 
جــوان در شــرایط جنــگی ببینیــم، چه چیــزی از 
او بــاقی میماند کــه هنوز بــرای مخاطــب امروز 

جذاب باشد؟
اگر عنوان ها را کنــار بگذاریم، چیزی که از حســین 
بــاقی میماند، یــک جوانِِ عاشــقِِ زنــدگی اســت که با 
همــه ی ایــن عشــق، انتخابــی ســخت تر کــرد. همیــن 
تناقض، جوهرِِ جذابیتش برای مخاطب امروز است؛ 

نه قهرمانی بی دلیل، بلکه فداکاریِِ آگاهانه.
 و اگــر قــرار بــود فقــط یــک ویــژگی از حســین 
املاکی را حــذف کنیــد تــا او از حالــت »قهرمــان 
ســینمایی« خارج شــود و بــه یک انســان واقعی 

تبدیل شود، آن ویژگی چه بود؟
اگر باید یک ویژگی را حذف میکردم، »بی خطایی« 
او در روایت رسمی بود. کاش اجازه داشتیم لحظه ای 
او را در اشــتباه، در پشــیمانی، یا حــتی در یک انتخاب 
نادرست ببینیم؛ آن وقت بود که کاملًاً انسان میشد.

 کــدام صحنــه »جانشــین« بــرای شــما از نظــر 
بازیگری سخت تر بود؛ نه به دلیل شرایط تولید، 
بلکه به این دلیل که پیدا کردن واکنش درست 

برای شخصیت دشوار بود؟
سخت ترین صحنه برایم، جایی بود که باید تصمیم 
نهایی را میگرفت؛ نه به خاطر فشار تولید، بلکه چون 
باید در یــک نگاه، هم عشــق بــه زندگی، هــم پذیرش 
مــرگ را نشــان م‌یدادم؛ و ایــن دو، در ذاتشــان با هم 

در جنگ اند.
 اگــر حســین املاکی امــروز زنــده بــود و فیلــم 
»جانشین« را میدید، فکر میکنید کدام بخش 

بازی شما را قبول نمیکرد؟
فکــر میکنــم اگــر او امــروز فیلــم را میدید، شــاید 
بخش هایــی از ســکوت های طــولان‌یام را کــه بیش از 
واقعیتِِ او متأملانه بود، نمیپذیرفت؛ چون او مردی 

بود که در عمل زندگی میکرد، نه در تأمل.
 شما بعد از بازی در چنین نقشی، آیا نگاهتان 

به مفهوم »قهرمان« تغییر کرد؟
بله، نگاهم به کل تغییر کــرد. پیش تر قهرمان را در 
بزرگی کارش میدیدم؛ حالا آن را در قیمتی م‌یبینم که 
برای انتخابش پرداخته. قهرمان کسی نیست که ترس 
ندارد؛ کسی اســت که با وجود ترس، مسیر درست را 

انتخاب م‌یکند.
 اگــر روزی پیشــنهاد بــازی در نقــش یــک 
شخصیت واقعی دیگر را داشــته باشید، بعد از 
تجربه »جانشین« چه خط قرمزی برای خودتان 

میگذارید؛ چه نقشی را دیگر قبول نمیکنید؟
بعد از »جانشین«، خط قرمزم این شد که هیچ‌گاه 
نقــش شــخصیتی واقــعی را بــرای زیبا کــردن یــا اغراقِِ 
ســینمایی قبــول نکنم. اگــر روزی احســاس کنــم قرار 
اســت تصویری دروغین از یک انســان واقعی بسازم، 
آن نقش را رد خواهم کرد؛ چون حرمتِِ انسانِِ واقعی، 

مهم تر از هر روایت سینمایی است.

آرمان درویش قــرار نبود از ابتدا بازیگر باشــد. 
او متولد ۱۳۶۶ در الشتر لرستان است و در ملایر 
بزرگ شده و بعدتر در دانشگاه سوره، کارگردانی 
و ادبیــات نمایــشی خوانــده اســت. دوره هــای 
بازیگری را زیــر نظر امین تــارخ گذرانــد، اما پیش 
از آنکه چهره‌اش روی پرده دیده شــود، بیشتر در 
ســمت دیگری از ســینما ایســتاده بود؛ فیلمنامه 
مینوشت، فیلم کوتاه میساخت و درباره سینما 
مقاله مینوشت. در کنار محمدهادی کریمی هم 
فعالیــت داشــت و آنچــه در ذهنش میگذشــت، 
بیشتر به ساختن فیلم مربوط بود تا ستاره شدن 

در آن.
حــتی ورودش بــه بازیگــری هــم شــبیه یــک 
انتخاب از پیش طراحیشــده نبود. »چهارشنبه« 
نخســتین تجربه ســینمایی او شــد؛ فیلمی که در 
آن درویــش جایگزیــن بازیگــری شــد کــه از پروژه 
کنار رفتــه بــود. شــهاب حســینی او را به ســروش 
محمــدزاده معــرفی کــرد و همین معرفی، مســیر 
زندگی حرفــه‌ای او را تغییــر داد. بازیگــری که قرار 
بود شــاید روزی پشــت دوربین بایســتد، خودش 
وارد قاب شد و کم کم قاب را جدی تر از آن چیزی 

گرفت که ابتدا تصور میکرد.
بعــد از »چهارشــنبه«، نقش هــا یــکی پــس 
از دیگــری آمدنــد؛ »کمــدی انســانی«، »پشــت 
دیوار ســکوت«، »لابــی«، »یلــدا«، »پســرکشی«، 
»مقیمان ناکجا«، »لایه های دروغ«، »ســودابه«، 
»خورشــید نیمه شــب« و »ملکــه گدایــان«. برای 
»کمدی انســانی« هم جایــزه بهتریــن بازیگر مرد 
جشــنواره تامیل نــروژ را گرفت. کارنامــه‌ای که در 
ابتدا میتوانست مسیر معمول یک بازیگر جوان 
را بسازد، اما درویش به تدریج مسیر دیگری پیدا 
کرد؛ مســیری کــه در آن، حرف هایی کــه بیرون از 
فیلم م‌یزد، به اندازه نقش هایــی که داخل فیلم 

بازی میکرد، دیده میشد.
فجر نقطه مهم این تغییر بود. در جشنواره‌ای 
که حضور یا غیبت سینماگران خود به یک موضع 
تبدیــل شــده بــود، درویــش بــا »جانشــین« آمــد. 
حضورش، در شــرایطی کــه گــروهی از بازیگران و 
سینماگران جشنواره سال گذشته را تحریم کرده 
بودند، به خــودی خــود قابل توجــه بود؛ امــا آنچه 
ماجرا را جدی تر کرد، حرف هایــی بود که درویش 

در همان روزها زد.
در نشست »جانشــین«، او از شــهدا گفت و در 
میان صحبت هایش از گلشــیفته فراهــانی نیز نام 
بــرد و از اینکــه بــا وجــود دوری از ایــران، همچنــان 
دغدغه ایران و ایرانی دارد، ســخن گفت. جمله‌ای 
کــه در فضــای ملتهــب آن روزهــای جشــنواره، از 
سطح یک اظهار نظر معمولی عبور و در شبکه های 

اجتماعی و رسانه ها بازتاب پیدا کرد.
امــا درویــش بعــد از جشــنواره هــم عقــب 
ننشســت. در واکنــش بــه انتقادهایی کــه درباره 
حضور برخی سینماگران در فجر مطرح شده بود، 
بعدها گفت به آنها گفته بودند روی »فرش خون« 
راه م‌یروند؛ امــا به ادعــای او، همان افــراد بعدتر 
بــرای ترامــپ و نتانیاهو فــرش خون پهــن کردند. 
اینجا دیگر درویش فقط بازیگر »جانشین« نبود؛ 
خودش به یکی از سوژه های خبری فضای سینما 

تبدیل شده بود.
جنــگ، ایــن تغییــر موقعیــت را پررنگ تــر کرد. 
درویش در روزهای جنــگ در برنامــه »ایران من« 
با اجرای محمدرضا شهیدی فر حاضر شد و درباره 
رفتــار بخــشی از هنرمنــدان در شــرایط بحــرانی 
صحبت کرد. او از گلایه نیروهای هلال احمر گفت؛ 
اینکه چرا برخی همکارانش دیرتر در میدان حاضر 
شــدند و چرا در برخورد با نیروهای امدادی، نوعی 

نگاه از بالا به پایین شکل گرفته است.
اما حرف هــای او بــه اینجا ختم نشــد. درویش 
بعدها مدعی شــد بــرخی از ســینماگران از ماه ها 
قبــل بــرای »دوران پــس از جمهــوری اسلامی« 
برنامه‌ریــزی کــرده بودنــد و در روزهــای ابتدایــی 
جنگ، تصــور میکردند کار تمام شــده اســت. او 
حتی از چیزی کــه »الیــگارشی ســینما« مینامید 
انتقــاد کــرد و دربــاره مناســبات مــالی و بودجه‌ای 

بخشی از سینما در روزهای جنگ حرف زد.
البته ایــن حرف هــا را نمیتــوان بــه کل جامعه 
ســینمایی تعمیــم داد؛ بســیاری از آنهــا ادعاهای 
شــخصی درویــش دربــاره بخــشی از همکارانــش 
اســت. اما اهمیتــش بــرای کارنامــه خــود او جای 
دیگری اســت؛ درویش دیگر صرفاًً بازیگری نبود 
که درباره نقش تازه‌اش حــرف بزند. او وارد بحثی 
شــده بود که مرز میــان »هنرمند«، »شــهروند« و 

»چهره عمومی« را به هم میریزد.
همین جــا بود کــه جملــه دیگــری از او اهمیت 
پیــدا کــرد: »مــن را کنــار گذاشــتند.« درویــش از 
این گفت کــه مواضعــش برایش هزینه داشــته و 
در مقطعی احســاس کرده از مناســبات حرفه‌ای 
کنار گذاشته شده است. نام او در ماجرای حذف 
مشــخصاتش از یــک پلتفــرم نمایش خانــگی نیز 
مطــرح شــد، هرچنــد دلیــل رســمی و قطــعی این 
اتفــاق بــه شــکل مســتقل روشــن نشــد. بنابراین 
نمیتوان هــر اتفــاق کاری را به مواضع او نســبت 
داد؛ امــا نمیتــوان نادیــده گرفــت کــه درویــش 
گاهانــه وارد فضایی شــده کــه برای یــک بازیگر،  آ

بی هزینه نیست.
»جانشــین« حالا روی پــرده اســت؛ فیلمی که 
درویــش در آن نقــش شــهید حســین املاکی را 
بازی کــرده و همــکاری‌اش با مهدی شــامحمدی 
و روح‌الله ســهرابی را شــکل داده اســت. امــا ایــن 
همــکاری به همیــن فیلــم ختــم نشــده. درویش 
حالا بار دیگر کنار همان کارگــردان و تهیه کننده، 
در پــروژه‌ای تــازه مشــغول کار اســت؛ فیلــمی که 

فیلمبرداری آن در جریان است.
بــه ایــن ترتیــب، درویــش امــروز در نقطــه‌ای 
ایستاده که شاید با تصویر اولیه خودش از مسیر 
حرفه‌ای فاصله زیادی داشــته باشــد. جــوانی که 
کارگــردانی خوانــده بــود، فیلمنامــه مینوشــت و 
ســودای ســاختن داشــت، بازیگــر شــد؛ بازیگری 
که بعدتــر از نقش هایش عبــور کرد و خــودش به 

بخشی از خبرهای سینمای ایران تبدیل شد.
شــاید تفاوت امروز آرمــان درویش بــا روزهای 
»چهارشــنبه« همیــن باشــد: آن روزهــا بــرای 
واردشدن به قاب انتخاب شد؛ امروز خودش یکی 
از چهره هایی است که قاب سینما و حاشیه های 

بیرون آن را همزمان پر میکند.

آرمان درویش؛ از پشت دوربین تا وسط قاب حاشیه ها


